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  زبان و ادب فارسي                      
  ادبيات دانشگاه تبريز نشرية سابق دانشكده       

  224شماره مسلسل ، 90، پاييز و زمستان 64سال   
  

  آمليزادة حسنر اشع ا دراهميت آن  خودشناسي و 
 پورمحمد مهديدكتر 

  دانشيار دانشگاه تبريز
  محمدباقر بهادري

  دانشجوي دكتري دانشگاه تبريز                                                                                                         
  چكيده

اني و مراتـب  علامه آملي از حكيمان عارفي است كـه مـدارج علمـي و عرف ـ   
خوردگي و آميختگي بلافصلي با موضوع معرفت نفـس  حكمي و معنوي وي گره

انساني، قلب جميـع معـارف    ةبه نظر وي مبحث نفس ناطق. داردو خودشناسي 
عقليـه و   مسايل حكميه و محور استوار كل مطالـب علـوم   ةاطبذوقيه و قطب ق

است و معرفـت آن اشـرف معـارف     تهاخيرات و سعاد ةنقليه و اساس پايدار هم
آن  ةهيچ موضوعي در حكمت متعاليه به پاي ـ ،است و پس از معرف حق سبحانه

راهـي اسـت   ترين  الوصولو سهلترين  نزديك ،به باور وي خودشناسي. رسدنمي
شود؛ در واقع انسان خود راهي است به سوي خداي  مي كه به خداشناسي منجر

بنابراين خودشناسي، شناختن راه سلوك است و مراتب اين سلوك نيـز   .خويش
انجامد.  مي ناف ةاللهي و مرتبهمان مراتب وجودي انسان است كه به مقام خليفه

از آن جايي كـه  » انّ االله خلق آدم علي صورته«در تعبيري ديگر و بنا بر حديث 
الله را در خـود مشـاهده   ءااة اسـم تواند هم مي آدمي صورت علم عنايي حق است

  كند و هر چه را كه آشكار و نهان است در خود پيدا كند. 
 

   .آفاقي خداشناسي، خودشناسي، انسان، أنفسي،: ي كليديها واژه

                                                 
  10/83/90تأييد نهايي:    20/6/89تاريخ وصول:  -

h.akbaribeiragh@gmail.com-* 
maryam4.asadian@gmail.com- www.SID.ir
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  مقدمه
 ةامن ـدشـين و تحقيقـات پر  موجودي نيست كه كاوشهاي كاوندگان و پژوهندگان پي ،انسان

پژوهي را به فرجام رساند؛ چرا  انسان ةاش كافي باشد و مسئلمحققان امروز و حتي فرداها درباره
يسـت.  انسان مستعد و نيازمنـد تغييـر ن   ةهيچ موجودي به انداز ،در ميان موجودات جهان«كه 

بايـد بگـوييم    .هـايي دارد  جزءهـاي ديگـر تفـاوت    ةانسان جزو جهان است ولي اين جزء با هم ـ
توجيـه  اجزاي ديگر جهان بيشتر مستعد و نيازمند بـه تغييـر و    ةهايي دارد كه از هم پيچيدگي

 ؛آهن و پولاد و طلا و نقره و گياه هم از اجزاي جهان هسـتند  .است. يك فلز هم يك شيء است
نها چندان نيازمند به تغيير و توجيه نيستند كه لازم باشد يك سلسله فرضيات،  نظريات ولي اي

تـرين موجـود   و طرحها براي شناخت آنها به كار برده شود، بنابراين كماكـان انسـان ناشـناخته   
جهان است. با اينكه انسان خودش عامل شناخت اشياي ديگر است و اشياي بسيار دور از خـود  

تـرين   ت و احياناً مدعي است كه مجهولي در مـورد آنهـا نـدارد، در مـورد نزديـك     را شناخته اس
. »موجودات به خودش، كه خود همان عامل شناسايي يعني انسان باشد، مجهولات زيـادي دارد 

 ،انديشـد انسـان مـي   ة) بدين جهت است كه هر كس بيشتر دربـار 473 ،1378، 3(مطهري، ج 
در جميع طبقـات   .انسان يك موجود عجيبي است«كند كه شود و اذعان ميبيشتر متعجب مي

موجودات و مخلوقات باري تعالي، هيچ موجودي مثل انسان نيست. حق تعـالي او را بـا جميـع    
موسـوي خمينـي،   ( د كرده  است و همه چيـز در او هسـت  اوصاف و صفات مقدس خودش ايجا

1378، 215(.  
و هـا   تنهـا لايـه   .ان هنوز ناشناخته اسـت اما حقيقت انس .شناسي كم نيستند مدعيان انسان

هـاي   وجودي آدمي شناخته شده است آنهايي كـه بـه ايـن لايـه    هاي  سطوحي از شئون و جنبه
اما انسان به معناي حقيقـي   ؛اند كنند كه انسان را شناختهاند، خيال مي معرفتي دست پيدا كرده

شناسد. پس اينها يك شبحي از ميبه الهام او، كسي ناند  جز ذات مقدس حق و آنهايي كه ملهم
كـه انسـان   انـد   هو گمـان كـرد  اند  هانسان، آن هم نه انسان، شبحي از حيوانيت انسان را شناخت

  .)169و104 ،همين است (همان
انسـان، بسـيار    ةدربار ،نظران جهان ها و آثار بياني و بناني محققان و صاحبها و نوشتهگفته

جد برداشـتها و ديـدگاههاي متفـاوت و موجـب سـيماي      اين گستردگي خود مو ؛گسترده است
  متبايني از انسان شده و تعاريف متنوع و مختلف را از انسان پديد آورده است.

معرفتي، به بعد يا ابعادي از  وجود او و يا گروه خاصي از انسانها پرداخته و خود  ةهر منظوم
هـا، نبـود معرفـت و داوري    ي نظريهمعاف و معذور داشته است. ناسازگار ،را از پردازش تفصيلي
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ها و ، انكار برخي شيوهانسان (به عنوان موضوع) ةجانبه،  ناآگاهي از گذشته و آيند كارآمد و همه
را دچار بحـران جـدي   شناسي  ، انسان و انسانشناختي معضلات معرفتشناسي و راههاي انسان

  رده است.شناسي را پديد آوكرده و رويكردها و مكاتب گوناگون انسان
اي مستقيم يا غير مستقيم بررسي شده و هاي مختلف به گونهچون انسان در علوم و انديشه

اي شناسي، پزشكي، جامعه شناسي، سياست، اقتصاد و مانند اينها گوشـه در عرفان، فلسفه، روان
ها و مسايل مربوط به او به بحث گذاشـته شـده اسـت، بنـابراين رويكردهـاي       از حقايق واقعيت

شناسـي   فلسفي و انسـان شناسي  ديني، انسانشناسي  شناسي عرفاني، انسانمتفاوتي نظير انسان
. تجربي و تاريخي به وجود آمده است كه هر كدام از اينها، نگاههـا و فرآينـدهاي خاصـي دارنـد    

حاصـل از   ران به انسان و تـأثير آن در نتيجـة  در تبيين تفاوت نوع نگاه متفك» كارل ياسپرس«
انسان چيست؟ كالبدشناسي او را به عنوان جسم، روانشناسي به عنوان «گويد:  ميشناسي  انسان

دهد. ما انسان را به عنـوان   مي به عنوان موجود اجتماعي مورد مطالعه قرارشناسي  روح و جامعه
 گونه كه طبيعت كه طبيعت مخلوقات زنده ديگر را مورد مطالعه قـرار  شناسيم همان مي طبيعت

شناسايي ما از انسان به عنوان تاريخ نيز با بررسي انتقادي سنت، يا فهـم غايـاتي كـه    دهيم.  مي
كند و با روشنگري حوادث بر اساس انگيـزه، موقعيتهـاي و    مي بشر در افكار و اعمال خود دنبال

كند اما  مي واقعيات طبيعي است. مطالعه درباره نوع انسان انواع فراواني از معرفت را به ما عرضه
گروهـي راه   به همـين روي  .)48 ،1375نصري، »(دهد نمي رفتي از انسان به عنوان كل ارايهمع

درست شناخت انسان را سير و سلوك و دريافت شهودي دانسته و با تلاشهايي كه از اين طريق 
عرفـان ناميـد، دسـت    شناسـي   توان آن را انساناند به نوعي شناخت از انسان، كه ميانجام داده

. جمعي ديگر از راه تعقل و انديشه فلسفي به بررسي زواياي وجود انسان دسـت يازيـده   انديافته
انـد و  فلسفي ناميـده شناسي  واو را از اين منظر تحقيق كرده و نتيجه تلاش فكري خود را انسان

سرانجام گروهي با استمداد از متون دينـي و روش نقلـي، در صـدد شـناخت انسـان برآمـده و       
انـد و برخـي ديگـر بـه بررسـي مسـأله بـا روش تجربـي         گذاري كردهي را پايهدينشناسي  انسان

هاي علوم انسـاني اسـت   اند كه به نوعي دربرگيرنده رشتهپرداخته و انسان تجربي را بنيان نهاده
كه ما به دليل عدم انطباق هدف اين نوشتار با آن جريانات از شرح و بسط آنها خودداري كـرده  

كنيم كه اين روشها بـه دسـتاوردها و محصـولات فكـري متناقضـي      اكتفا ميو به ذكر اين نكته 
زنند و او را از شأن متعـالي و كبريـايي خـود محـروم     كه سعادت بشر را رقم نمياند  منجر شده

  گذارند.نمايند و چالشهاي وسيعي را به جاي مي مي
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ــي از انســان   ــتار تلفيق ــن نوش ــاي بحــث در اي ــا  شناســي  مبن ــي و فلســفي ب ــرايش دين گ
در شناسي  انسانهاي  كند بر اين مبنا به واكاوي انديشه مي است. نگارنده تلاششناختي  معرفت

آملي بپردازد اما براي ورود به ايـن بحـث   زادة حسناشعار فيلسوف و عارف نامدار معاصر، علامه 
  نمايد.   مي ديگر مكاتب فلسفي ضروريشناسي  انسانهاي  يك سير اجمالي در انديشه

  
   فيلسوفان و عارفان مسلمانخودشناسي از ديدگاه آمدي بر اهميت در

سـت  شناخت درست انسان، شناخت درسـت حقـايق عـالم و آگـاهي از هـدف و مسـير در      
لذا بايد حقيقتش را شهود كرد تا بـه شـناخت خـدا و معرفـت     زندگاني را در پي خواهد داشت.

جبـت لمـن يجهـل    ع«فرمايد: يم ست كه حضرت علي (ع)مستخلف عنه رسيد به همين دليل ا
شناسد چگونـه   نمي ) عجب دارم از كسي كه خود را495 ،1360(آمدي، »ربه نفسه كيف يعرف

ناختنش بـا شـناخت خـدا    نسيان خويشتن با عصيان خـدا و ش ـ  زيراشناسد.  مي پروردگارش را
  ) ناظر به اين معناست. 194 ،1،ج 1372(خوانساري، همزاد است ومن عرف نفسه عرف به

شأني برخوردار است كه هـيچ فيلسـوف متألـه و مسـلماني را      ودشناسي از چنان فايده وخ
توجه حكماي اسلامي به فوايـد   .توان يافت كه بدان نپردازد و از مهم بودن آن سخن نگويدنمي

و اهميت خودشناسـي تبعـي از توجـه آنهـا بـه آيـات قرآنـي و متـون و روايـات دينـي اسـت.            
است مفاد من عرف نفسه شناسي  خدا ةمقدم«ميت مضاعف دارد كه خودشناسي از آن جهت اه

شود گفت: من  عرف ربه، فقط براي انسان مترتب است نه ديگر مخلوقات و موجودات. يعني نمي
زيرا چنين شـناختي   .شناسدخالق آن را هم ميشناس  عرف الحجر عرف ربه، هر چند كه سنگ

و خداشناسـي مخـتص شـناخت    شـود  اصل ميغيز از شناخت رب است كه از شناخت انسان ح
از آن شناسـي   خداست  نه سنگ و ديگر خلايـق و خليفـه   ةبراي اينكه انسان خليف .انسان است

سـاير   رشود و اين ويژگي غير از انسان بعنه منجر مي جهت كه خليفه است به معرفت مستخلف
  .)70 ،1386(جوادي آملي، » شودمخلوقات شامل نمي

، وصول به معرفت رب از راه معرفت نفـس بـه دو روش   »فصوص الحكم«در  يعرب ابناز نظر 
يعني فرد ابتدا بـه   .شود مي ميسر است: نخست اين كه شخص به خدا از طريق مخلوق (دلالت)

يابد، آنگاه به شناخت حق از طريق نفي نواقص از  مي ويژگيهاي سرشتي و خلقي خويش معرفت
مصابيح «مرحوم شبر نيز در  .)1و 81 ،1366،عربي ابن( يابد مي او يا استناد كمالات به او، دست

من عرف نفسه بصفات النّقص عرف ربه بصفات الكمال، اذا النّقص «گويد:  مي در اين باره» الانوار
ها  يعني هر كس كاستي .)204 ،1(شبر، بي تا، ج »دالّ علي الحدوث فيلزم ملازمه الكمال للقدم

شناسد. زيرا در صورتي كه نقص، بر  مي بشناسد، صفات كماليه خدايش راو معايب نفس خود را 
www.SID.irحادث بودن چيزي دلالت كند، ملازمت كمال با قدم ضروري خواهد بود. اين شيوه راهي اسـت  
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نتيجـه ايـن روش را سـطح     عربي ابنپيمايند.  مي كه فيلسوفان و متكلمان در خداشناسي آن را
  داند. مي نازلي از معرفت

 .دوم نيز شناخت حق از طريق نفس است، اما در اينجا تأكيد بر مـن (نفـس) نيسـت   روش 
بلكه تأكيد بر او (حق) است اين نوع از شناخت حق، از راه تجلي مستقيم ذاتي حـق بـر نفـس    

 آن را بالاترين نـوع معرفـت   ةداند و نتيج مي عارفان عربي اين شيوه را شيوة شود. ابن مي حاصل
  .)81 ،1366، يعرب ابن( شمارد مي

شـود؛ چـون علـوم مبتنـي بـر      آفرين مـي  در ساير علوم نيز نقش ،اگر انسان خود را بشناسد
دو بيت زير از  .است متكي به انسان وشناسي  انسان ةهم بر پاي هااند و آن شناختشناسي شناخت

  مولانا در تقرير همين معنا سروده شده است:
  كه   بداني   من   كيم   در   يوم  دين                     جان   جمله   علمها   اين  است، اين  

  ر هست نيكبنگر اندر اصل خود، گـ              آن  اصول  دين   بدانستي  تو،  ليك         
  )457 ،1374(مولانا،

معرفـت نفـس   : «گويـد  مي آنجا كه نيز بيانگر همين نكته استآملي  ةزاد حسنعلامه سخن 
معارف ذوقيه و محور جميع مسايل علوم عقليه و نقليه و اساس همه  ةقطب قاطبانساني،  ةناطق

معرفـه الـنفس انفـع    «السـلام  خيرات و سعادات است. و به بيان مولا اميرالمـومنين علـي عليـه   
ق به ماوراي طبيعت رُاست كه اقرب طُشناسي  شناسي و خودمعرفت نفس همان روان» المعارف

  .)132 ،1381آملي،  ةزاد (حسن »استو صراط مستقيم خداشناسي 
در تبيين الزام عقلاني و منطقي خداشناسي كه نتيجه خودشناسي اسـت،   طباطبايي علامه

چون خداي سبحان غايت و هدف  قدم برداردراه خودشناسي  دربر اين باور است كه انسان بايد 
فراموش كند راه را از را زيرا هر كس هدف  .بردآدمي است و انسان عاقل هم هدف را از ياد نمي

كنـد. وي اعتقـاد   اگر كسي خداي خود را فراموش كند، خود را هم فراموش مي پس .بردياد مي
شود. وقتي انسـان  اش عارف ميدارد كه انسان با اين علم به نفس خود و به قوا و اطوار وجودي

گار خـويش احتيـاج   ردود شود و ببيند كه چگونه به پرومشغول مطالعه و سير در آيات نفس خ
اش نيازمنـديهايي دارد، آن گـاه بـه حقيقـت     شئون زندگي ةدارد و چطور در تمامي اطوار و هم

بيند كه نفسش به عظمت و كبريا و خلاصه وجـود و حيـات و علـم و    خورد و ميشگرفي بر مي
ل قدرت و شنوايي و بينايي و اراده و محبت ديگري بسـته و مربـوط اسـت و جميـع صـفات و افعـا      

  .)270 ،6، ج1362پايان است (طباطبايي، اي از خرمن بياي از درياي بيكران و خوشهنفسش قطره
شمس تبريزي در مقالات خود در ترجيح معرفت نفس بر معارف و علوم ديگر پـا را از ايـن   

گويـد:   مـي  دانـد و  مـي  ادن بـه چـاه  گذارد و مشغول شدن به آنهـا را در حكـم افت ـ   مي نيز فراتر www.SID.ir
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كني؟ اين رسن از بهر آن است كه از چه برآيند، نـه از   مي دنياوي چه ةعلم جهت لقمتحصيل «

  .)178 ،1377( شمس تبريزي،  »ز اين چه به چاههاي دگر فروروندبهر آن كه ا
ملا صدرا هم مثل ديگر فلاسفه و حكما و عرفاي اسلامي به تفصيل در اين باره سخن گفته 

شـناخت نفـس انسـاني     ةست. او معتقد است كه به واسطده او اهميت خودشناسي را مطرح كر
مه چيز بـي خبـر و   خبر باشد، از هگردد، و هر كه بدان جاهل و بياشياي ديگر نيز شناخته مي

لاي درر كلمات حضرت علي (ع) به اين مضمون زيـاد برمـي خـوريم. از آن     به جاهل است. در لا
من عرف نفسه فقد انتهي الـي غايـت كـلّ    «يند: فرما مي جمله است اين فقره از كلام ايشان كه

البته به منتها درجـه   ،يعني هركس خويشتن خويش را بشناسد .)707 ،1360(آمدي،  »معرفه
  هر معرفت و علمي رسيده است. 

يعني هر كـس خـود را بشناسـد البتـه      .)680،(همان»من عرف نفسه كان لغيره أعرف«ا: ي
لـذا هـر كـه آن را     .تمام موجودات اسـت  ةنساني مجموعچون نفس ا شناسد. مي ديگري را بهتر

تمام موجودات را شناخته است. بنا به نظر ملاصدرا اگر انسانها در نفوس خـود تـدبر و    ،شناخت
حقايق موجودات فـاني   ،معرفت و شناخت نفس ةو آن را بشناسند، هر آينه به واسط كنندتفكر 

شناسند و به واسطه آن حقيقت آسـمانها و زمـين   يو نابود شونده و موجودات باقي و پايدار را م
شناسـد، و  عالم را مي ،شناسند. وي بر اين باور است كه هر كس نفس خود را بشناسدرا نيز مي

كنـد كـه   رسـد و اضـافه مـي   خداوند تبارك و تعالي مي ةهر كه عالم را بشناسد به مقام مشاهد
شناسد و با شناختن جسـد و  عالم را نيز مي انسان با شناخت روح خود، عالم روحاني و بقاي آن

شناسد و به دنبال آن به شناخت پستي تلاشي و نابودي آن را مينيز پيكر خود، عالم جسدي و 
  .)244 ،1364رسد (ملاصدرا، امور فاني و نابود شونده و برتري امور باقي و شايسته مي

 ةدي است كه اگـر انسـان هم ـ  ارزش و اهميت معرفت نفس از ديدگاه عرفاي اسلام تا به ح
معارف حقيقي در گرو آن و منوط به آن  ةعمر خود را بدان مصروف دارد، سزاوار است چون هم

اين قدر عمر كه «خوانيم:  مي معرفتي چنين ةت شمس در مقام تأكيد به اين نكتلاااست. در مق
 اي احمـق! كنـي؟   مي تو را هست در تفحص حال خود خرج كن، در تفحص قدم عالم چه خرج

مولانا نيز در بيتي ضـمن   .)221 ،1377(شمس تبريزي، »عميق تويي؛ اگر عميقي هست تويي
زند و ضرورت خودشناسي و رجحان آن بر ديگر شـناختها را   مي خطاب مشابهي، به آدمي تلنگر

  شود: مي به او متذكر
  حمقي استداني كه چيست                     قيمت خود را نداني ا مي قيمت هر كاله

  )457 ،1374(مولانا، 
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گـوهري نهفتـه اسـت     ،امام محمد غزالي نيز بر اين باور است كه در اعماق وجود انسان
كه اگر انسان آن را نشناسد، در زندگي خود زيانكار و مغبون خواهد شد و بـه مصـداق ايـن    

ارتبـك   ت ولمار في الظّمن شغل نفسه بغير نفسه تحي«گويد:  مي حكمت از نهج البلاغه كه
چون شرف «در تاريكيها متحير و سرگردان خواهد بود. .)208 ،1383(دشتي، »في الهلكات

و آنگـاه  انـد   و بزرگي دل آدمي از اين جمله بدانستي، بدان كه اين گوهر عزيز را به تـو داده 
اند، چون طلب وي نكني و وي را ضايع كني و از وي غافل باشي، غبني  وي را بر تو پوشيده

سراني عظيم باشد و جهد آن كن كه دل خود را باز جويي و از ميان مشغله دنيا بيـرون  و خ
  .)38 ،1319 ( غزالي، »آوري

  گوهرهاستي     معدن انواع   انسان  ي ز پير خويشتن دارم به ياد              گفتبوالعجب سرّ
  )174، 1377، آملي ةزاد (حسن

جايگاه انسان و انسان به كمال  ةارابي دربارمتقدم مسلمان مانند فالبته برخي حكماي 
عرفا متفاوت به شناختي  معرفتكه در نگاه اول با نگرش اند  مطلوب رسيده، ديدگاهي ارائه كرده

  آملي چنين منعكس شده است:زادة حسنرسد. اين ديدگاه در شعر علامه  مي نظر
  تابي ــباشد ك مي كه اين يك نكته يابــي              ز  فارابي  شنو از  نكته

  مر انساني بر انسانها امام است             كه اندر فلسفه  مـردي تمام است   
  )328 ،(همان 

دو را  اين نظر ميان فيلسوف و عارف مرزي قائل نشده و آن ةرسد كه فارابي در ارائ مي به نظر
مام رهبري انسانها را در منظور او از فيلسوف تمامي كه بايد ز ،به ديگر سخن .يكي پنداشته است

  ابزار معرفت و وسيله سلوك الي االله است. او دست داشته باشد، فيلسوفي است كه فلسفه براي 
هاي اساسي شاعران، بويژه و خود را شناختن از دغدغه» كيستي انسان«چنانكه ذكر گرديد 
تم و از چه اند. من كيسهاي خود بدان پرداختهاست كه در سروده يشعراي حكيم و عارف

منزلت و كرامتي برخوردارم و مبدأ و مقصدم كجاست و سرشت و سرنوشتم چيست و از چه 
ت ديگر از اين قبيل در شعر آنها سؤالاام و چه تمايزي با ديگر مخلوقات دارم و تركيب شده

جاي گرفته و نگاه و نظر آنان را منعكس كرده است. حكيم و عارفي كه اين سؤالات را از خود 
شود. از يابد و چراغ راه ديگران نميرسد و اوج نميكند و جواب نگيرد به حكمت و عرفان نمين

مهم را از  سؤالبيند و اين اين روست كه هر سالك و حكيمي خود را از توجه بدان ناگزير مي
گذارد و در برج كمال  در خور خود پاي و مرتبه كند تا با دريافت پاسخ درست به شأنخود مي

  شود.گراي معاصر بررسي مي لذا در زير خودشناسي از ديدگاه برخي شاعران سنت .لألي شودمت
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  آمليزادة حسناهميت خودشناسي در شعر استاد 
در ســطح بســيار گســترده بــه اهميــت آملــي ة زاد حســندر آثــار منظــوم و منثــور علامــه 

وي  .يي تبيين كرده اسـت او اين موضوع را شكافته و به زيبايي و شيوا .خوريم خودشناسي برمي
معرفت نفس كتابهاي متعددي نگاشته و بتفصيل در اين مهم انديشيده و سخن گفته  ةدر زمين

، »دروس معرفـت نفـس  «، »عيـون نفـس  «سنگ  توان از كتابهاي گراناست. به عنوان مثال مي
معرفتي  علمي و هنام برد. او با ادل» ممدالهمم في شرح فصوص الحكم«و » گوهر روان ةگنجين«

و ذوقيات عرفاني خود به تبيين آن اهتمام ورزيده است. اگر ايشان را يكـي از محققـان سـرآمد    
هـا و آثـار   از آنجايي كه نوشـته  اماايم. حرفي به گزاف نگفته ،معاصر بناميم ةاين موضوع در دور

-ين مقال نمياي اندك از آنها نيز در ا گزيده ةئاحتي ار وي در اين زمينه بسيار گسترده است و
كنيم و مخاطبان را هاي ايشان بسنده مينقل مختصر نظرها و گفته گنجد، لذا به اشارت كوتاه و
  شويم.به كتابهاي وي رهنمون مي

علامه آملي از حكيمان عارفي است كه مدارج علمي و عرفاني و مراتب حكمي و معنوي وي 
بـه نظـر وي   . خودشناسـي دارد  خوردگي و آميختگي بلافصلي بـا موضـوع معرفـت نفـس و     گره

مسـايل حكميـه و محـور     ةانساني، قلب جميع معارف ذوقيه و قطب قاطب ـ ةمبحث نفس ناطق«
است و معرفـت آن   تهااستوار كل مطالب علوم عقليه و نقليه و اساس پايدار همه خيرات و سعاد

آن  ةاي ـهيچ موضوعي در حكمت متعاليـه بـه پ   ،اشرف معارف است و پس از معرف حق سبحانه
  .)37 ،1380آملي،زادة حسن» (رسدنمي

پـردازد و در قصـايد و   جـاي ديـوانش هـم بـدين مهـم مـي       از اين روست كـه وي در جـاي  
  گويد؛ چنانكه:هايش از خودشناسي سخن مي مثنوي

  من كيم  تا  كه  بگويم كه  منم؟    خبر  از خويشتنممن  چرا    بي
  بنمايد   وطنم؟  تا  كـو  كيست     اممن  بدينجا  ز چه   رو   آمده

  قبر و كفنم؟  چيست مرگ من و    كجــا  خواهـم   شد  آخرالامر 
  جانم به تنم؟  الفت  چيست  اين                اندر    عجبم   باز از   خويشتن 

  در   عــدنــم   گاه    پيــرايه                     ز  خزف  فروتر   بار    گاه   صد
  )116 ،1377آملي، زادة حسن(

يعني آنجا كه شـخص بـه    .است مبين اولين گام در مسير خودشناسي ،اين قصيده مضمون
به همين دليل  .شناسد نمي اصل مسئله پي برده و متوجه شده است كه خود را چنان كه هست

از ايـن  كنم  مي دانم به كجا خواهم رفت؟ تعجباصلاً من كي هستم؟ من نميپرسد:  مي از خود
؟ بينم نمي كه سنخيتي ميان آن دو حالي در ورزدنم مألوف تنم است و بدان مهر ميچرا جاكه  www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 95                                           ر حسن زاده آملياشعا دراهميت آن  خودشناسي و 
 

و چـرا   م؟ديگر حيوان يزمان و زماني انسانم و مدانم كه چرا زماني با همه همدم و همصحبتنمي
كنم و گاهي سـقوط و نـزول؟ راز ايـن    ام و گاهي شيطان؟ گاهي عروج و صعود ميگاهي فرشته

شـاعر عـارف در    آورم؟دانم و سر از حالات و مراتب گوناگون خود در نمـي را نميفراز و فرودها 
  پردازد:  مي ابيات زير نيز به طرح مشكل
  همرهان  كاروان  من كيستم  من كيستم؟اي                 كيستم؟  من  ماي  دوستان مهربان  من كيست

  درانسجام جسم و جان من كيستم من كيستم؟                 من وسوسه مدرسه افزود بر بحث و اين درس و
  اي ماه  و اي استارگان من كيستم من كيستم؟          آتشين          اي  آفتاب اي  آسمان  و   اي  زمين  

  در اين جهان بيـكران من كيستم من كيستم؟     تو هر بود و نمود از   وجود اي اي صاحب  دار 
  )115 ،همان(                                                                     

 سراي عارف، نه از روي جهل، بلكه از سر دانـايي و  در اين ابيات نيز حكيم دانشمند و سخن
حيرت و در عين حـال در مقـام تعجـب از عظمـت و بزرگـي انسـان، از چيسـتي و كيسـتي او         

از ايـن روي،   .رساند نمي اي او را به مقصودكند كه علوم و مباحث مدرسهپرسد و اعتراف مي مي
از » حشـيش  كـلّ بِ يتشـبثُ  الغريـقُ «به مصداق حكمت ، براي كشف حجاب و رسيدن به جواب

خوانـد، امـا در نهايـت    طلبد و ماه و ستارگان و خورشيد را به مدد ميزمين و آسمان كمك مي
دانـد، كسـي كـه     مـي  جويـد. او  مي شود و در طريق معرفت از او مدددست به دامن پروردگارش مي

خـواني و ورق زدن تكــويني انفسـي خويشــتن    ه بــراي رسـيدن بــه حقـايق هســتي، آدم  بهتـرين را 
 ،هركه نفس خود را شناخت، عالم خلقت را خواهد شناخت و هر كه عالم آفرينش را شناخت«:است

ي و مجـرد از مـاده را   تواند عوالم روحـان  مي به وسيله شناخت نفس انسان ؛خداوند، را شناخته است
داند كه چگونه بايد آن را اداره كند و هر كـه بتوانـد    مي هر كس كه نفس خود را بشناسد، .بشناسد

بدين  .)131- 132 ،1364(ملا صدرا،  »تواند عوالم را رهبري كند مي نفس را تربيت و رهبري كند
ايـات و حكمـت و   روش قرآن كريم، رو ،خوان كردن انسان خوان و عالم جهت است كه آدم

 .در ارتبـاط اسـت  عرفان است. هر انساني در همه حالات خود با ايـن دو كتـاب تكـويني    
در حـال قرائـت آن    پيوسـته توانـد  (كتاب آسماني) كه انسان نمـي  برخلاف قرآن تدويني

گيـرد،  كمتـر مـورد قرائـت قـرار مـي      )آفاقي و انفسي(باشد و نسبت به دو كتاب تكويني 
توانـد بـه   در پيش روي همگان قرار دارد و هر لحظه انسان مي هموارهتكويني هاي  كتاب

   قرائت كتاب وجود خويش و عالم بپردازد.
گويد كه من تنها از شكل كند و ميدر ابيات زير نيز از چيستي نطفه و صورت سؤال مي وي

يت از ناپيدايي و باز در نهاا .شوممي تر سرگردان ،نگرمو صورت متحير نيستم، بلكه به هر چه مي
www.SID.ir  كند:برد و استغاثه مياسرارش و از خودنشناسي، به درگاه خداوند پناه مي
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  ورتي  از  آب  يارب  اين  چه   معمـاستي؟ــص       ؟    آفرين چيست نطفه چيست صورت كيست صورت
  نيز   حيـرتزاستي  بنگرم   آن  هر  چه  را  مي            رت  بودــوجب  حيـورت من  مــني  كه  تنها  ص

  دش  ياراستيـكي  مرا  در  وصف   آنچه   بين       گاه  مــرغ  جانـم  از   بند   تنم  آيــد  برون        
  وياستي ـسر انصــاف  گويي   ديگري    گ  از       هين منم  گوينده   يا   گوينده   باشد  ديگري         

  م   فريــاد   واويلاستيـزين    مصيبت   دايم      ي          ــآگه  كيستم  يارب  كه  زسر   من  ندارم 
  )178 ،1377،زادة حسن( 

شـناختي، نـه    مخاطب كلام او در طرح اين پرسش بزرگ هستي ،ي از سخنديگرموضع در 
سان اسـت، نـه يـك شـخص يـا گـروه       اند. در واقع خطاب او متوجه نوع ان خود او، بلكه ديگران

از جزء بـه   ة انسانها و توجهطاب از خود به عنوان يك مصداق مشخص، به همتغيير خ مشخص.
و اين مشكل يعني ضـرورت توجـه بـه     سؤالكل براي تفهيم اين مطلب است كه اين ابهام، اين 

خودشناسي يك ضرورت همگاني براي نوع آدمي اسـت و مخـتص عـارف و فيلسـوف و حكـيم      
بـين كيسـتي و از كجـا    به اي انسـان بينـديش و   كنـد ك ـ به انسان خطاب مينيست. از اين رو 

و اگر بخواهي خود و جهـان را بشناسـي و فلسـفه     ؟خواهياي و در كجا بودي و كجا را مي آمده
يعنـي تـا    .چشم دلت را باز كني و با آن بنگـري   آمدنها و رفتنها و هدف آفرينش را بداني، بايد

  يابي ن قدسي انسان را هم در نميأدلت را لايق درك معاني و معارف نكني، مرتبه و ش
  خواهي كجا راو مي هم از كجا بودي         ييو ز كجا  ن بنگر كه ايـفكري بك

  )15 ،همان( 
  ؟چه غوغاستي و  كاين چه نهان است         نگرمي باز كــن   و   چشم   دلت  

  به   دنيــاستي  فرو  رفــته   آنكه                  بينـديش  اي در  ابـد  خويــش   
  اينجاستي؟    كيستي   و   بهر    چه          دمم  اين   ندا هب دل   كنــدم   دم

  )153 ،(همان
براي اينكـه ارزش خودشناسـي را بيشـتر     وكند  مي در ابيات زير نيز براي همه طرح مشكل

كند و از غفلت يزند و به خرد و كلان عتاب منمايان سازد و بدان تأكيد ورزد، به همه نهيب مي
پرسـد كـه مـن    و كسي از خود نميغفلتند  گويد: چرا همه در خوابود و ميشآنها متعجب مي

  ام و متوجه شأن حقيقي خود نيستم؟ام و چرا راه دنيا را پيش گرفتهكيستم و براي چه آمده
  از صغار  و  كـبار   يعني  چه؟       غفلتند  همي  همه  در  خواب 
  همه  مست و خمار يعني چه؟       و زن يكسر  رددر شگفتم  ز  م

  اندر  اين  روزگـار  يعني چه؟       كس  نگويد  كه  كيستم   آخر
  )145 ،(همان
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بـيش   سـؤال ت كـه در واقـع يـك    سؤالالاي يكي از آثار منثور خود به همه اين  به وي در لا
اگـر  «كـه   و آن ايـن دهـد   مي فهم نيست، يك جواب كلي و اجمالي و در عين حال ساده و همه

برد بهيمه است و اگر علاوه بر اين سه امر، ضرر و خوابد و شهوت به كار ميخورد و ميآدمي مي
راند و حيله و خوابد و شهوت مي ميخورد و سبع است و اگر مي ،آسيب و آزار به خلق خدا دارد

ولـي   ،رانـد شهوت مـي  خوابد وخورد و ميكند شيطان است. اگر ميمكر و تزوير و خلاف ... مي
ملك است و اگر علاوه بر مقام ملكي بـه سـوي معـارف و ادراك     ،صفات سبعي و شيطاني ندارد

 »انســان اســت ،حقــايق عــوالم وجــود و ســير در آنهــا و ســير الــي االله و فــي االله گــرايش دارد
 نيز در بيت زير همين جواب اجمـالي و دمِ دسـتي بـه زبـان     )31، ص 1378آملي، زادة حسن(

  ديگر بيان شده است:
  ورنه يك جانوري نيست، چو تو جانوري          دوزي        ـان دـآموز و اب ادب  رـي، گـآدم

  )208، 1377آملي،زادة حسن(  
در انسان هم استعداد كمال  )،8شمس/»(لهمها فجورها و تقوئهافأ«ة به دلالت مفهوم آي آري

در حقيقت « نارواييها.و ل در بديها اد غور و توغّنهاده شده و هم استعدها  و پيشرفت در خوبي
فطري است. چنان چه غرايز بر او حاكميت پيدا كند،  - انسان از ديدگاه اسلام موجودي غريزي

به سوي كمال و قرب  به سوي حيوانيت كشيده خواهد شد و اگر فطرتش بر او حكمراني كند
ت از توجه به ساحتهاي مختلف و متفاوت عدم غفل .)70 ،1384(فرزانه،» الهي راه خواهد سپرد

در ارتباط  ، انسانديني ةدر قاموس انديش .ديني استشناسي  وجود انسان از امتيازات انسان
در اين بينش، گذشته، حال و «شود.  مي اش شناخته هاي مختلف وجوديتتنگاتنگ ساح

و كنش وي و انسان؛ ساحتهاي جسم و جان و ابعاد مادي و معنوي، بينش گرايش  ةآيند
شناسي  گيرد اما در انسان مي مورد توجه قرار ر هر يك بر ديگريارتباط آنها و تأثير و تأثّ

شود يا بدين گستردگي مورد  مي يا از ارتباط اين ساحتها با يكديگر غفلت ،تجربي و فلسفي
     .)37 ،1384( رجبي، »گيرد نمي توجه قرار

ه است. كردفهم بيان  ها به زبان ساده و عامساحتي بودن انسان ربيت بالا مفهومِ چند
مادي و ناسوتي اوست و به قول  ةترديدي نيست كه ميل به بدي در وجود انسان، مقتضاي جنب

  شود: مي حضيض رجس نفس در آدمي پديدار ةشاعر اين اميال به سائق
  طوباستي   و  زانكه جايش اوج قدس سدره       مرغ جان را از حضيض رجس نفست كن رها      

  )174، 1377آملي،زادة حسن( 
پس  .روحي و معنوي آدمي داردهاي  ريشه در جنبه ،گرايش به نيكي و كمال ،در مقابل

تفاوت و تضاد اين دو جنبه، هم در  .متفاوت و متضاد دارد ةانسان دو جنب ،مطابق نگرش الهي www.SID.ir
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چنين به تبع اين دو در خميرمايه و سرشت آفرينش است و هم در نوع تغذيه و منبع آن و هم
  ها: و خواستهها  گرايش

  و از نان از آب   طعام تن بود                 قرآن      است  انسان    طعام روح
  دو تعليم رحمان   بود در بين                    رحمان كه انسان     ةنگر در سور

  )291،(همان
وقي از مخلوقات خداوند به ناگزير يا چون هر مخل .خلقت است ،عصار ،بر اين اساس انسان

هم فرودين، هم  مادي است و يا معنوي، يا برين است يا فرودين، اما انسان هم برين است و
  زميني است و هم آسماني:

  عياني و نهاني ست  مر آدم را            چو در عالم زمين و آسماني ست         
  است  زير آن زمين   عيان تو          است             آسمان  الــمث  تو  انـنه

  بيكران است   جهان   نهان تو      نهان است                  از  نمودي تو  عيان 
  )317،(همان

عالم امكان و خود عالم صغير است؛ عقلي  ة وجود و نخبةانسان زبد«، از ديدگاه افلاطون
اين نيز  وارسط .)33 ،1ج ،1372روغي،(ف» است كه در روحي قرار گرفته و اسير زندان تن شده

 ودر وجود انسان عقلي هست كه كاملاًََ فعال «كند كه  مي مضمون والا را بدين صورت بيان
مجرد از ماده است و با او علاقه ندارد و از خارج يعني عالم ملكوت آمده و قواي نفس منفعل را 

مقامي ميان حيوانيت و الوهيت  نساناو ا ةدهد و به واسط مي از اثر فعاليت خود ظهور و بروز
واسط  از همين روي انسان نقش حد .)55 ،1همان، ج( »يافته است و او باقي و ابدي استدر

به ديگر سخن او نسبت به موجودات مادي، كل و  .كند مي مابين عالم برين و فرودين را بازي
  در حركت است:شود اما خود در عين حال به سوي كل و هدفي بالاتر  مي هدف محسوب
  است    التفات به انسان  حيوان را  مر                 دور نبات است             مركز   چو حيوان

  قاهر  نور و  است   مطلق   حق   كه          داير                      دور عقل به    انـانس  بود
  اوائل   درـان    انهــسبح   حق   به          اندر رسائل                      عقل  لاقــاط  شده
  كه هر كلي به جزء خود حنين است                ل بر اين است               ـك  نظام  طبع بلي 

  )343، 1377آملي،زادة حسن(
  يا:

  مظهر و مجلاي خاص علم الاسماستي      ي                  ــاسما آدم، آدم مظهر   اشيا  جمله
  )174 ،همان(

مخلوق وي مادي و معنوي،  مندي كامل انسان از دو بعد متفاوت وجوديِِ شايد به دليل بهره
براسـاس باورهـاي عرفـاني وجـود و     «؛ كامل و جامع و به تعبيري اشرف مخلوقـات اسـت   ةبالقو
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وجـود و هسـتي هـر دو     ةهستي متمايز و دو بعدي انسان، هدف نهايي آفرينش، محور و خلاص
  .)129 ،1385 (كوپا، »جامعه و كون جامع استالم، نسخة ع

  ت  و  نفس  حيرانا ـعقل  ماتس                          لوحــش االله   ز سـرّ سبحانــي
  دهد به  ماء مهين                           كون  جامــع  شود   در  اكوانا    مي صورتي  

  )174 ،همان(
مادي و فرودين از انسان، به بيراهه رفتـه و   تلقي صرفاٌبرخي متفكران غربي به دليل داشتن 

وجود انسان را يكسره زشـتي   ،اين گروه از انديشمندان .اند او را ديدههاي  و كاستيتنها بديهاي 
و درست به همين دليـل اسـت كـه هـابز عقيـده دارد      اند  طلبي پنداشته و خودخواهي و منفعت

ز هابز معروف است كه انسان براي انسان گرگ اسـت  دشمن انسان است و اين عبارت ا ،انسان«
خواهـد بـراي    مي ) هر كس هرچهhomo homini lupus (اين عبارت به زبان لاتين چنين است:

بنابراين همه با همه در جنگ خواهند بود و هر كـه   .خواهد مي خواهد و به ضرر ديگري مي خود
گرايـان  نيـز برخـي از مـنش    .)2 ،120ج ،1372( فروغي،  »برد مي پيش ،نيرويش بيشتر است

به اين معنا كه با نياز به پرخاشگري بـر   .است كه انسان فطرتاً شرور است معتقد» لورنتز«مانند 
باز از ايـن قبيـل اسـت ديـدگاه      .)145 ،1384رجبي، . (ر.ك آيدضد همنوعان خود به دنيا مي

 .)149 ،1377(حلبي،  »داردطري اخلاقي در انسان وجود نهيچ اصول ف«ولتر كه معتقد است: 
دانند و وجود هر گونه جوهر الهي و روحاني را در ذات  مي اينان انسان را ذاتاً خبيث و بدسرشت

كلماتي هستند كه سرپوش نـاداني مـا    ،اصطلاحاتي چون جوهر روحاني«از نظر ولتر  .ند او منكر
ذاشتند ولي اولي يقيناً وجـود  گ مي گيرند. يونانيان ميان نفس مدركه و نفس ناطقه فرق مي قرار

هـيچ گونـه برهـان     توانـد  نمـي  ندارد و چيزي جز حركت اندامهاي شما نيسـت و عقـل انسـان   
 »شـود، بيابـد   مـي  روحي بـالاتر از ارواح پسـت كـه در جانـداران يافـت      ،كننده براي وجود قانع

    .)144،(همان
صفات نوع انسان، بلكه از منشي را، نه از  آملي اين خصلت درندگي و گرگزادة حسناستاد 

  داند: مي خصوصيات دنياداران و دنياطلبان
  اهل  دنيا   هميشه   در  جنگند                          اين   ستيزد   چو   گرگ   با آنا    
  جنگشان از براي سنگ و گلست                        داد   از     مــردمـان   نـادانـا     
  مانده  سنگ  و   گل   بيـابـانـا             ر بگـــذرند  همه                 آخـــر الام   

  )244، 1377 آملي،زادة حسن(
انديشيد و به وجود عقل و عشق نيز در  نمي مادي حتي متفكري مثل شوپنهاور كه صرفاً
ديدگاه شبه عرفانيِ نيز رسيده بود، چنين  نگرشجهان قائل بود و بالاتر از اين به نوعي 

اصل و حقيقت جهان اراده و نفس است و علم و عقل «اي داشت. وي بر اين باور بود كه  بدبينانه
مطلق واحد چون به عالم تكثر آمده و به  ةشند و نفس بر عقل غالب است. ارادبا مي فرع و عرض www.SID.ir
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خواهد اين است  مي تصور شده است، بنيادش مهر هستي است و يگانه چيزي كه صورت افراد
پس ناچار به صورت خودپرستي و  .كه باشد و بماند و اين خواهاني نه حدي دارد و نه شرطي

اين  .كند مي آيد و خودخواهي هر فردي با خودخواهي فردهاي ديگر معارضه مي خودخواهي در
ند. حس و موجودات آكل و مأكول يكديگر ةهم .جهان كشمكش و تنازع است ،است كه جهان

خواهي به خوبي فراهم و عمل به مقتضاي آن رسد كه لوازم خود مي هم براي اين به ظهور شعور
همه به مصرف حيله و خدعه و  ،آيد مي تعقل و تدبير هم كه پيش ةقو .به درستي انجام شود

 ،ترديدي نيست كه خودخواهي .)91 ،3، ج 1372( فروغي،  »رسد مي دسيسه و فريب و دروغ
 بسياري از انسانها و ساير رذايل را، با تفاوت در شدت و ضعف، در دروغ و نيرنگ ،خدعه

 وجود فضايلي مانند عشق، ايمان، ايثار، نوع دوستي و امثال آن را نيز ،اما در مقابل .بينيم مي
بينند و بر اساس آن  مي بديهاي انسان را پس بايد گفت كه كساني كه صرفاً .توان انكار كرد نمي

اند؛ آن هم پشت  بعدي دارند و تنها يك روي سكه را ديده مورد او نگاه تك كنند، در مي قضاوت
هايش برخاسته از  هاي آدمي ناشي از نفس حيواني اوست و نيكي ، زيرا بديرا سكه نه روي سكه

  سرشت الهي و انساني وي و نفس حيواني فرع بر فطرت الهي آدمي است:
  به سيرت يا  كه نسناس كه انساني     بيا اي خواجه خود را نيك بشناس
  يزيدي يا صورت    چه سودي گر به                   به سيرت ار  پليدي  چون  يزيدي

  ظــاهر آنجـا عين باطن  شود  هر                    انـي   كه  در   تبلي  السرائردنمي
  قاهر  ست باطن  ه   در آنجا  حكم                     حكم  ظاهر حجابت شد  در  اينجا 

  جا  برايت  يك شود  جايت  مي دو          عطايت   اگر   كشف  غطا   گردد 
  برزخـــي تو  ســــزاي سزاوار                     دوزخي تو و  خود  بهشت  ز دين 

  آيــد به  كارت  ايكشته هر آنچه                    هم كشتزارت هم كشت خودي  تو
  )335 ،1377آملي،زادة حسن(

يعنـي هـر    .كنداشاره مي "مالك يوم الدين " مثنوي به يكي از بطون معاني ةعلامه در ادام
وجـود خـويش    ةيابد كه آنچه در مزرع مياش اين نكته را دركسي در ظرف ظهور حقايق دروني

كشته بود، خودش بود. به عبارت ديگر هر كسي نمودار و آيت دين و جزاي خـويش اسـت؛ هـر    
اشت آنچه كه كرده و هر حرفي كه زده است پر زده و رفته است و معلوم نيست پندچند كه مي

كـرد، الان  اي تصـور مـي  بيند آنچه را كه طاير و پرنـده كه كجا رفته باشد، ولي با كشف غطا مي
  گير او شده و ملازم وجودي وي است: گردن

  رهان ـبه   ب   دان  وــان  و  به  وجـعرف به        به   قرآن                   عمل    باشــد  جزا   نفس 
  اشــدـمــرو  را    هم   عــمل  دمسـاز   ب     انسان ساز  باشـد                  بلي علم است  كه 

  اخت هست آنـس هر چه خود را سـهر آنك     باني    انسـان                    عمل  و    ند لمـچو  ع
  )335 ،1377آملي،زادة حسن(
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كه پيري انسان گويد  مي در بيتي ديگر وي همين مضمون را به شكلي ديگر پرورده و
  جواني او نيست: ةچيزي جز محصول دور

  كــند  احـوال  هــر پيري  حكــايت                   ز     اوصاف    جــوانــيش    بـــرايـت
  )349 ،(همان

بيـاني ديگـر بهشـت و دوزخ در     بهبهشت را و برد و بهشتي نيز دوزخي، دوزخ را از دنيا مي
الـدنيا مزرعـه   «عمل و غايت فعل او در دنياست كـه   ةانسانند. صورت هر انسان در آخرت نتيج

دانـد و معتقـد   بدين گواه است. علامه در اين ابيات انسان را جز علم و عمل چيزي نمي »الاخره
ان در واقـع همـان ادراك اسـت و آنچـه     يابند و انساست كه اين دو، با نفس، اتحاد وجودي مي

همان است و احوال و اطوار او در هـر مرحلـه و منـزل و در هـر عـالم، همـه        ،كسب كرده است
انحاي ادراكات اوست و خود مزرع و مزرعه خود است و همه اين امور از اتحاد نفس با مـدركات  

ال خـويش اسـت، در سـطوح    اعم ةاوست، خواه از علم باشد و خواه از عمل. اينكه آدمي برساخت
هرچنـد در سـطحي    –دارد. برخي انديشمندان غربي نيـز   ادلالت خاص خود ر ،مختلف معنايي

پــل ســارتر از نامــداران مكتــب  انــد؛ چنانكــه ژان بــاور رســيدهايــن بــه  - تــر گرايانــه تــر و مــادي پــايين
هاي  ر حدي كه طرح؛ بشر وجود ندارد مگر دآدمي جز عمل چيزي نيست«گويد:  مي اگزيستانسياليسم

روابطـي   ةو مجموع ـها  بنابراين آدمي جز يك سلسله عمل و اقدام نيست؛ دستگاه .خود را تحقق بخشد
بـه كـار   هـاي   و امكـان ها  آورد. در انسان انبوهي از استعدادها، ذوق مي را به وجودها  است كه اين اقدام

  .)87:1356(سارتر، »استنيفتاده و ماندني وجود دارد كه ارزش زندگي او بسته به آنه
  

  كليدي در خودشناسي اي نكته فنا يا بقاي انسان
پذيري انسان از جمله مسائلي است كه پي بردن به آن در مسير باقي بودن يا فنا
گرايانه يا هدفمند از زندگي و جهان در گرو آن  گشاست و برداشت پوچ خودشناسي بسي راه

  شناختي مطرح شده است.   تي و جهانشناخ ست. در ابيات زير همين بحث انسانا
  است بوار  از    گريزان چرا دهري    پايدار است                     اصلي   نه  گر بقا را      
  خوردن  به   دارد  جوع البقر همي   بيم مردن                      و ترس ضعف  از   چرا     
  است    نهاد  در ش ـبقاي  چرا حب             به باد است        به پندارش اگر هستي     
  است  رگش در گزند ـاست                     چرا از فكر م   ناپسند   بقايش    حب اگر     
  است  واژگون  گونشـچو فكر سرن دون است                    يمنطق دهر  اين غرض    
  مردن    دن بهتر ز ـب  گـبه كون س            خوردن           بهر از  زيستن   باشد  كه    

  )279:1377آملي،زادة حسن( 
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اما  .)33 ،1،ج1372فروغي، .(رك افلاطون براين باور بود كه نفس يا روح انسان باقي است
در وجود انسان عقلي هست كه چيزي جز وجود «باور ارسطو با او متفاوت است؛ از نظر ارسطو 

بنابراين آنچه باقي  .شود مي به عقل كل و غايت غايات باقي و ابدي اوست و اين عقل در اتصال
رسد  مي در مورد بقاي روح به نظر« .)55 ،(همان »است چيزي غير از نفس يا روح آدمي است

) nousگويد كه روح باقي نيست، بلكه عقل ( مي كند و مي رشد ارسطو را از نزديك پيروي كه ابن
 شود، زيرا عقلي كه در اشخاص مختلف تظاهر نمي بقاي شخصباقي است اما اين امر باعث 

رشد نفوذ انكارناپذيري در اروپا داشته است  ابن .)222، 1353(راسل، »ش نيستكند يكي بي مي
 شدند مي ناميده» رشدي ابن«اروپا منكر بقاي روح بودند، شايد به همين دليل متفكراني كه در 

  .)223 ،همان .(رك
نظر در  لي به عنوان يك شاعر عارف و فيلسوف و به عنوان يك صاحبآم ةزاد علامه حسن

منكران معاد آشنايي كامل دارد با وجود اين، چنانكه در ة  مسائل ديني، با دلايلِ بطلان عقيد
دهد كه در مقام محاجه با آنان منطق خود را به طنز و  بينيم، او ترجيح مي مي ابيات فوق

اهل انديشه و تفكر  نباشد با لحني قاطع، نيشدار و  مقابل رفاگر هم طتا ريشخند بياميزد 
البته  شديد شوكي بر او وارد كند، تا شايد بدين وسيله موجبات بيداريشان را فراهم بياورد.

گويد: گريزان  مي همين طنز او نيز آميخته به برهان منطقي و عقلي است؛ به جهت اين كه
ين است كه او در درون خود بالفطره درمي يابد كه بودن دهري از نابودي، خود دالّ بر ا

برخي از آيات قرآن كريم نيز ضمن موجودي جاويد و ابدي است و براي بقا آفريده شده است. 
 زير كه ةد. از اين قبيل است آيپرداز مي دليل در اثبات معاد ةنقل شبهات منكران معاد به اقام

نا في خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاّكم و قالو اذ ظللنا في الأرض أانّ«فرمايد:  مي
آيا آنگاه كه ما  و كافران گفتند: .)93(انعام/ » ملك الموت الذّي وكل بكم ثم الي ربكم ترجعون

در زمين ناپديد شديم، به راستي آفرينشي دوباره خواهيم يافت؛ بلكه آنان ديدار با 
مرگ كه بر شما گمارده شده، شما را به تمام و  ةرشتبگو ف .كنند مي خداوندگارشان را انكار

كند سپس به سوي خداوندگارتان بازخواهيد گشت. از اين بيان چنين  مي كمال دريافت
 كند و به سوي پروردگارش عودت مي مرگ به طور كامل دريافت ةآيد كه آنچه فرشت برمي
غير از او، كه مدتي در كنار  دهد، خود انسان و هويت حقيقي يا همان روح اوست، نه چيزي مي

جسم پس از مرگ و پيش از مرگ در اختيار ما و در «او و در اختيار او باشد. ترديدي نيست كه 
شايان توجه در اين آيه اين است كه  ةكند. نكت نمي وحي آن را دريافت ةبين ماست و فرشت

و با مرگ متلاشي شده و  ند انسان همان جسم اوست،رپندا مي خداوند پندار منكران معاد را كه
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فرمايد: حقيقت و هويت واقعي شما  مي شوند، نادرست دانسته و مي ذرات آن در زمين ناپديد
شود و با مرگ و  مي مرگ دريافت ةفرشت ةچيز ديگري است كه به تمام و كمال به وسيل

 »دهد مي متلاشي شدن جسم، نابود شدني نيست و مستقل از جسم به زندگي خود ادامه
      .)108 ،1384رجبي،(

در اثبات » معرفه النفس الناطقه و احوالها«اي تحت عنوان  حمن بدوي در رسالهلرعبدا
جاودانگي انسان و رد عقايد منكران معاد، يك برهان منطقي و در عين حال محسوس و 

نيك بينديش كه امروز نفس تو همان چيزي  ،اي انسان عاقل«گويد:  مي ملموس ارائه كرده و
 حتي بسياري از حالاتي كه بر تو گذشت را به ياد .ست كه در تمامي عمرت موجود بودا

آوري؛ پس در اين صورت تو ثابت و مستمر هستي و شكي در آن نيست و حال آنكه بدن و  مي
و لذا نياز به  يشگي ندارند بلكه همواره در حال تحليل رفتن و نقصان هستندماجزاء آن ثبوت ه

يابي كه در مدت  مي ن تحليل رفتنها و يا نقصان را جبران كند...پس خودت راغذا دارند تا اي
ماند و حال آنكه تو به بقاي نفس خودت در  نمي بيست سال هيچ جزئي از اجزاء بدن تو باقي

اين مدت آگاهي داري، بلكه به باقي بودن خودت در تمام عمر نيز آگاهي داري. پس ذات تو 
 .)145 - 146 ،1381(ابراهيميان، »ي ظاهري و باطني آن استن و اجزامغاير با اين بد

  
  و خداشناسيشناسي  با هستيشناسي  انسان رابطة

بينـيم، بنـابراين    مـي  يابيم و در اين مجموعـه  مي اين عالم چون انسان را جزوي از مجموعة
 پـذير  ي و اجمالي از اين مجموعه، امكانشناخت صحيح او بدون كسب يك شناخت هر چند كل

برانگيـز و   نخواهد بود. از جمله بهترين راههاي شناخت يك موضوع، بررسي ديـدگاههاي بحـث  
توجه و تأمل در نظرات موافق و مخالف ارائه شده در خصوص آن ديدگاهها است؛ شكي نيسـت  

عـالم   برانگيـز و مـورد مناقشـه دربـارة     ائيان و شكاكان ازجمله مباحث بحثكه ديدگاه سوفسط
  هستي است:

  اساس    باشد نمي  را  دار دنيا    ناشناس                          حق ي ـسوفسطاي  گفت
  )190، 1377آملي،زادة حسن(

ت وهم و پندار و عدم گفتند حقيقتي در كار نيست و هرچه هس مي از سوفسطائيان بعضي«
 ،فلسفيدر يونان باستان از همان آغاز پيدايش تفكر  .)238، 1372(فروغي،  »نماست هستي
ي پيدا شدند كه به انكار مطلق يا جزم مطلق يا شك مطلق گرايش داشتند. البته با يمكتبها

 ظهور اسلام و افول تمدن و تفكر يوناني هر سه مكتب به تدريج كمرنگ شده و از بين رفتند.
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و  آتشي را برافروزيد«گويد:  مي راهي پيشنهاد كرده و ،سينا براي درمان اين بيماري فكري ابن
به  ،اگر از ورود به آن خودداري كردند و از آن فاصله گرفتند .به آنان بگوييد كه وارد آن شوند

كه بود و نبود آتش براي شما يكسان است و يا آنها  گريزيد در حالي مي آنان بگوييد چرا از آتش
عدم آن در  و بگوييد كه خوب يا عدم خوب يا درد ،اگر اظهار ناراحتي كردند ،را با شلاق بزنيد

  .)56 ،1378(ابراهيميان، »نظر شما يكسان است
انديشيدند. آنان هرچند دنيا را خالي از اصل و  ميتر  اكان معتدلاي ديگر از شكّ البته دسته

دليلي كه  .كردند نمي پنداشتند اما در عين حال امكان شناخت درست را نيز نفي نمي اساس
 ةدر ميان متفكران و دانشمندان و فلاسف«دند اين بود كه كر مي آنها براي اثبات اين مدعا اقامه

كنند كه چون  مي آنان ادعا .هم عقيده باشند اموركه در تمام  توان يافت نمي جهان دو نفر را
شود و  مي پذير نيست لذا اين همه تضاد و اختلاف در ميان آنها ديده شناخت صحيح امكان
مكن است در نظر ديگري خيالي بيش نباشد و پندارد م مي واقعيت ،آنچه را كه يك فرد

مثال مبتلايان به عنوان تابع اثرات حس ما است.  ،تصورات ما از جهان ،افزايند مي آنگاه .بالعكس
 »بيني رنگ بي«دهند و مبتلايان به بيماري  نمي رنگ سبز را از سرخ تميز »دالتون«به بيماري 

بينند كه از سفيد و سياه و خاكستري  مي آب كنند و جهان را نقشي بر نمي رنگها را ادراك
 .تربيت ما دارد ةبستگي به نحوها  و بديها  نظر در مورد خوبيهارظاهمچنين  .نگاشته شده باشد

ديديم. يك انسان در  مي لذا اگر درغير آن محيط تربيت شده بوديم، دنيا را به چشم ديگر
اينها دليل بر عدم امكان  ةباشد و هم حالات و شرايط مختلف ممكن است عقايد مختلفي داشته

  ).65، 1378 ن،(ابراهيميا »باشد مي شناخت صحيح
بنا شدن بنيان اين عالم را بر اساس حق و حقيقت، يك امر مسلّم و  ،آمليزادة حسناستاد 

 ة. پس چون نظام اين عالم بر پاييابد داند كه هر انساني آن را در درون خود درمي مي وجداني
  هدف و بيهوده باشد: تواند بي نمي هارچوب حق نهاده شده است، بنابراينحق و در چ

  تلف منما   خودت مر ـع هدف  يـب    هدف حق نباشد بي ،چونكه حق است
  )190 ،(همان

 ،بيند نمي اند، نبرده نيازي به استدلال در مقابل كساني كه به اين حقيقت پي از اين رو وي
  گويد:     مي ا تأكيد و تفهيم با آنان سخنب بلكه به نوعي از موضع هدايتگري و

  كه جز حق نيست در بازار هستي     دلا   بازيچه   نبود   دار  هستي                 
  نجويد   اندرين   بازار   جز  حق             بود  آن   بنده   فيروز  و  موفق                

  )301 ،همان(
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 .داننـد  مي حق در بازار هستي يمسير براي جستجوترين  خودشناسي را كوتاه ،اهل معرفت
خودشناسي امكـان   .دانند مي از بين راههاي خداشناسي، عارفان راه انفسي را برتر از راه آفاقي«

توان بـا آيينـه    مي نيز .سازد مي بشر به تجلي الهي و درك آن را براي او ميسر واسطة رسوخ  بي
 »از اسـماء الهـي بـه دسـت آورد    تـر   ، شناختي نزديكالهي دادن صفات انساني براي صفاتقرار 

هر چند شئونات وجودي انسان با شـئونات ديگـر مخلوقـات در عـالم      .)11 ،1384(رحيميان، 
خلقت به ظاهر تشبهات زيادي دارد اما ميان ماهيت انسان و آيات انفسـي او بـا ماهيـت سـاير     

اگر چه نطفـه و بـذر هـر حيـواني و     «اين رو يعني آيات آفاقي، تفاوت بسيار است. از  ،موجودات
ولي در نباتي براي خودش اطوار وجودي دارد كه در قوس نزول روي حكمتي پياده شده است، 

 ،انسـاني  ةانسان را در قوس نزول شأنيتي خـاص اسـت؛ چـون نطف ـ    ةها و بذرها، نطفبين نطفه
يعني محتواي  .الزياده معآنهاست  ةهم ةولي وجودي ممكنات و خلاصه و عصارنز ةآخرين سلسل

اصول و حقايق عالم رباني اسـت كـه صـورتي در     ةجميع قواي رقايق عالم كياني، بلكه حائز هم
سير نزولي صورت جميع موجودات اسـت كـه در    ةآنچه در بالاستي. اين آخرين مرحلزير دارد، 

بـه اعـداد   م ك ـ كـه كـم   صعودي و عروجي كمالات انساني است ةعين حال اولين مرتبه و مرحل
و سلطان عـالم ارضـي و   » علم آدم الاسماء كلها«الاطلاق مظهر تام و  معدات و فيض فياض علي

. ايـن  )225 ،1،ج1381(صـمدي آملـي،   »گردد كه اين مقام فعليت انسان اسـت خليفه االله مي
و كتاب خلقـت اسـت    فمولّ بزرگترين كتابِ او بفهماند كهانسان تا به كوشد است كه علامه مي

بدين جهت در جاهـاي متفـاوت    گردد.طوبي و سدره المنتهي مي ةاي است كه بالقوه، شجرانهد
  و به سير انفسي تأكيد خاصي دارد.كند ديوانش بدين مهم اشاره مي

 اش را درسـت اگـر انسـان كتـاب وجـودي     اوست. ةكتاب انفسي هر كسي همان نفس ناطق
 ةكلمـات نوري ـ  ةقي را در او بگنجانـد و داراي هم ـ كتابهاي آفا ةتواند همبخواند و ورق بزند، مي

الوجود است. هر  ترين مظهر واجب ترين دفتر غيب و شهود و كامل تكويني گردد. اين دفتر جامع
هـا خـود او   سـد و همـه ايـن نوشـته    نويشخصي شبانه روز دارد اين كتاب را با علم و عمل مـي 

سير در عـوالم   .)521 ،1381ي آملي، شوند كه نفس را با علم، اشتداد جوهري است (صمد مي
هر چه «چون  ،گرددنفسي را كه راهنما به عوالم آفاقي است و از آن به تطابق كونين تعبير ميأ

اش آن را داراينـد؛ مـثلاً عـالم داراي اجسـامي     در نظام هستي تحقق دارد نفس و اطوار وجودي
تي و حيـواني اسـت و  داراي عناصـر    است كه جسم انسان حكايت از او دارد و نيز داراي بعد نبا

عاقله است كه  ةخيال منفصل عالم دارد و داراي قوخيالي دارد كه حكايت از  ةباشد و قونيز مي
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سـان نيـز   انالمراتب است كه حد يقف ندارد، ليحكايت از عالم عقل منفصل دارد و اگر عالم را ع
  .)525 ،(همان »داراي مقام لايقفي است

گويـد: از خـود بـه سـوي خـارج سـفر كـن تـا وجـود          بيتي ديگر مي در علامه بدين جهت
كنـد  يابد از خويشتن به خارج از خود سفر ميزيرا انسان بدانچه آگاهي مي .ذوالمعارج را دريابي
حقيقت وجود ذوالمعارج داراي مراتب از انزل انزل انـزل مراتـب كـه    «يابد. و با خارج ارتباط مي

مراتب آن، كه حق سبحانه و تعالي است؛ يعني از فرش تا فوق عرش ال هيولاي اولي است تا اعلي
انسـاني را وحـدت حقـه     ةرا آن صمد يكتا پر كرده است كه وحدت حقيقيه دارد و نفـس ناطق ـ 

بدون سفر از  .)528 ،(همان »ظليه است. پس سفر از وحدت ظليه به وحدت حقه حقيقيه است
ون آنكه خود را نشناخت در آنچـه كـه غيـر از    چ .خود ذوالمعارج رسيدن ميسور نيست خود به

گـردد و نـه از   ميبازاوست جاهل است و راهي براي رسيدن بدانها ندارد و لذا نه به حق و اصل 
آن سـرگرداني و معطلـي اسـت. اگـر شخصـي بـه پرسـش مـن          ةيابد كه لازمخلقت آگاهي مي

د بـه  ه غير اوست سؤال نماي ـپاسخ ندهد و بخواهد به بيرون از خود سفر كند و از هرچ ،كيستم
بـه حقـايق    توانـد  نخستين هرگز نمي سشچون با جهل در پر .پاسخ مثبتي دست نخواهد يافت

  .بيابدغير خودش دست 
گويـد:  دانـد و در ابيـاتي مـي   وي براي رسيدن بدين شناختها خلوت و رياضت را حتمي مي

ت شب بشـورانش، تـا آنكـه از    در سكوو حال به خلوت و سكوت بنشين و دفتر دلت را باز بنما 
اندرون دل، رازهاي نهفتـه در آن را در همـان شـب و تـاريكي مشـاهده نمـايي و        ظهور و بروز

بميري قبل از اينكه بميري و به حسابت برسي قبل از اينكه به حسـابت برسـند. و بـه عبـارتي     
را. چـون  » تحاسـبوا حاسبوا قبل ان «را و معنا كني فرمان  »موتو اقبل ان تموتوا«دريابي معني 

و نياز  راز ةدر باطن هر شخصي حقايقي نهفته است كه با شوراندن و سان دادن آن در خلوتخان
  يابد.اعمال خودش دست مي ةكند و به نامرسد و آن اسرار در قلبش ظهور ميبدان اسرار مي

  و  آفاق   خوانمي كتاب  انفسي           كتابي  ر ا  كه   فرموده  به  اطـلاق               
  لـكام   آن   تعبير     بود   اطلاق                         اش   را   نيز  شاملچنانكه   كتبي
  تو   اب   انفسيـكه  دريابــي  كت               آفاقي  رسي   تو   ولي   آنكه   به 

  گشت   واصل   توانيي  ــبه  آفاق                       حاصل است    معرفت  نفس  گرت
  ارجــذوالمع  وجود       اندر  نگر                 خارج   بيا از خود سفر  كن  سوي 

  طلـمع  و  نماني  سر گردان   كه                  خواجه  دل اي   شناس  بيا خود را
  اصلـدفترت داري  چه ح ببين در                 دفتر  دل شبي   خلوت   نما   با   

  لي السرائرـيوم  تب به  شب   بيني                 ضماير   كه   از  سان   بشورانش  
www.SID.ir  )273 ،1377آملي،زادة حسن( 
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» سـنريهم آياتنـا فـي الافـاق و فـي انفسـهم      «قرآنـي   ةعر در اين ابيات با استناد بـه آي ـ شا
شناسـي را نيـز   دانـد او جهـان   مي ناپذير) خودشناسي را براي انسان ضرورت اجتناب53(فصلت/

نمـا و ابـزار درك    جهـان  ةبدين معني كه عالم نفس انسان آيين ـ .داند مي منوط به معرفت نفس
دنياي بيرون از خودش است. به شرطي كه از آلايشها زدوده شود و غبـار آلودگيهـا را بتكانـد و    

اسـرار هويـدا    روند وزا و دورساز كنار مي هاي فاصلهحجابات و پرده تميز دارد و اگر چنين بكند
  گويد: مي چنان كه در جاي ديگر شود.مي

  نداري   يــز خود   نزديكتر   راه          خواهي سر درآري   ز هر جايي كه 
  هيهات  زنگار  است    آيينه ولي            هست مرآت  ترا نفست  به  خارج

  باشــد   يت     دلدار رو  حجاب                   ينه     زنگار    باشـــدترا   تا   آي
  )273،(همان

سودمندتر بودن سير و سلوك انفسي از سير و گردش آفاقي، شايد به اين سبب باشد كـه  «
خودشناسي و معرفت نفس برخلاف شناخت آفاقي، با اصلاح نفس (صفات و اعمال نفس) همراه 

ه از آن، يـك  وجودش و شناخت به دسـت آمـد  هاي  است...نگريستن در نفس و توان آن و گونه
  .)176و 169 ،6،ج1367(طباطبايي،» ه شهودي و از سنخ علم حضوري استنگا

  
  تام باري تعالي) ةرابطه خودشناسي با خداشناسي (آدمي به عنوان جلو

زيـرا   .باري تعالي از عرش تا فرش هيچ مكاني را عزيزتـر از دل آدمـي خلـق نكـرده اسـت     «
 .)128 ،1385(كوپا،» به خلق خود ارزاني نكرده است پروردگار هيچ عطايي را عزيزتر از معرفت

 »نهنـد  مـي  جايگـاه تـرين   همواره عزيزترين عطـا را در گرامـي  «و اين جاي تعجب نيست چون 
ترين دفتر غيب  انسان بزرگترين جدول بحر وجود و جامع .)122 ،1،ج1363(مستملي بخاري، 

 ،اگر درسـت تصـفيه و لايروبـي شـود    الوجود است. اين جدول  ترين مظهر واجب و شهود و كامل
گردد. اين دفتر شايستگي لوح محفوظ شـدن كلمـات   مجراي آب حيات و مجلاي ذات و صفات مي

نفسـي، نهايـت آن معرفـت    أ نوريه و شجون حقايق اسماء و شئون رقائق ظليه آنها را دارا است. سير
اولئك ينادون مـن  «فكري؛ كه  و سير آفاقي غايت آن معرفت »لم اعبد رباً لم اره«شهودي است كه 

  .)54 ،1381آملي، زادة حسنانسان كاري مهمتر از خودسازي ندارد ( .»مكان بعيد
  وي در ابياتي با اين بيان كه:

  مثل  و  مانند   ي  بيـهمي  در  تحت   تدبير  خــداوند                         درآيد  صورت
  ين مثالش ـبه  نحو اكمل   است  ع                كه در ذات و صفات و در فعالش            

  بيرون       ويش  را  آوردهــمثال  خ     تعالي االله كه   از  حماء مسنـون                       
www.SID.ir  )322 ،1377آملي،زادة حسن(
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كند كه يعني خداونـد انسـان را   اشاره مي» ان  االله خلق آدم علي صورته«به حديث معروف 
حتي در رحمت و غضب هم وي را مظهر خويش ساخت. ابيـات زيـر از    .خويش آفريدبر صورت 

ت تام اشاره دارد:مولانا به همين مظهري  
  بود  در  قـدمت  تجلي  و  ظـهور             چـون  مـراد   و  حكم  يزدان  غيور            

  اي  شاهيش   را   آيينــه   تا   بود    اي                     ينهـپس خليفه ساخت  صاحب س
  آيات  اوست  وصف   آدم   مظهر       آدم    اصـطرلاب   گردون  علـوست                   

  جوست   عكس ماه اندر آب نمايد عكس اوست                         همچو  مي هرچه در وي
  )267، 1374(مولانا، 

رد به اينكه چون انسان صورت علم عنايي حق معرفتي اشاره دا ةعلامه در تبيين همين نكت
اسماء االله را در خودش مشاهده كند و هر چه را كه آشكار و نهان اسـت در   ةتواند هماست، مي

  خود پيدا كند:
  و   برونت   به   اعـضاي    دروني                        گونـت  واي  گونهـق  نـگر   انـدر 

  بيا  در  خـود   نگر  كار  خدايـي        ـيتويي  تو   صورت   علم  عنايـ
  و  نهان  است  هر  آنچه  آشـكارا         را از قبض و بسط تو عيان است تو

  )335 ،1377آملي،زادة حسن(
  كند: مي خداوندگار شعر فارسي نيز همين نكته را بيان

  اندر  او  غرض   جمله  فرع  و  سايه   عرض                  او را  جوهر است انسان و چرخ 
  در  دو گز  تن  عالمي  پنهان شـده     پنهـان   شـده                       نمي بحر   علمي در 

  )185، 1374(مولانا، 
تعبير علامه آملي در بيان اين مضمون با مولانا متفاوت است اگر چـه مفهـوم كـلام هـر دو     

  كه انسان يگانه ثمر آن است:داند  مي او كل نظام عالم را همچون درختي .يكي است
  يك  درختست  نظام  ازلي  و  ابدي                    آدم او را ثمرست و چه گرامي ثمري   

  )208 ،1377آملي،زادة حسن(
  كبريايي                             يگانه   مـحرم    باغ     خــــدايي  مرغ  باغ   دلا    تو 

  رآوري   از   آسمانش  ـب  نش                              كه ســـربنه  سر را  به  خاك آستا
  )  192 ،(همان

  به خاطر همين محرم بودن انسان است كه تنها او به بارگاه كبريايي فراخوانده شده است:
  بالا       نموده   سوي    الي                          تو  را  دعوتـحق   تع    شنو   از  را    تعالو  

  چمنها    و    ز   گلها   چرا   دوري   اين لاي  لجنها                           خواهي در مي چه 
  قرينش    ين   بــيـبزرگي   جانشـ         تويي  آخر    نگــار    همنشينش                  

  )340 ،(همان
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موجودات زنده  ةاست و بر بقي اشرف مخلوقات ،اسلامي ةترديدي نيست كه انسان در انديش
  برتري دارد، البته نبايد فراموش كرد كه اين برتري بالقوه است نه بالفعل :

  حيات     اي  تو  برتر از تمام  ذي       اي تو برتر از جماد و از نبات             
  )190،1377آملي،زادة حسن(

نهفته در وجود او در مسير  ةالقودهد كه استعداد ب مي درخت وجود انسان زماني ثمر واقعي
  الهي شدن به فعليت برسد:

  ز  بالقوه  سوي  بالفعل  بشتاب                            مقام خويش  را درياب  و  درياب 
  )321 ،(همان

حاصل    د  گشتبلي انسان  بالفعل است و كامل                             كه او را اين توح  
  )315 ،(همان

رسد كه از ديدگاه  مي انسان به مقامي ،الهيهاي  صورت به فعليت رسيدن كامل استعداد در
  عنه است: اللهي است؛ در واقع فناي خليفه در مستخلف خليفهمرتبة بالاتر از  حتيعلامه اين مقام 

  شامل    مقام   شــامـخ   انسـان  كــامل                               به  مافوق  خلافت راست  
  )299 ،(همان

ست كه به درياي بيكران هستي پيوسته و جزئي از دريا ا اي قطره ةچنين انساني به منزل
  از اين رو حد و نهايتي برايش متصور نيست: .بلكه دريا شده است

  آيت                         كه انسان را نه حد است و نه غايت   ـرآنـنـد همـه   آيــات   قـ
  )  319 ،(همان

چنان كه در مورد والاتـرين   .كند مي انسان كامل در جهان هستي محوريت وجودي پيدا
بِيمنـه رزقَ الـوري و بِوجـوده    «مصداق انسان كامل يعني امام زمان (عج) آمـده اسـت كـه    

شـود و خداونـد    مـي  چنين انساني به مقام نيابت و خلافت حق نايل»ثَبتت الأرض و السماء
ــه تصــرف در آن مــأذون مقاليــد خــزا« ــه او تفــويض نمــوده و او را ب  ين اســرار وجــود را ب

  .)94 ،1325(كاشاني، » گرداند مي
  
  نتيجه

مبتنـي بـر نگـرش    شناسـي   آملي درباره خودشناسـي و انسـان  زادة حسنديدگاههاي علامه 
نگـرد بنـابراين همچـون     مـي  ديد عرفـاني بـه خودشناسـي    ةاسلامي و شيعي او است. او از روزن

داند، بلكه به خودشناسي بـه عنـوان تلاشـي در     نمي نوعي شناخت و معرفت سفه آن را صرفاًفلا
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داند كه انسان بايد براي وصول به حـق آن   مي نگرد و راهي مي مسير سلوك و الهي شدن انسان
  توان رسيد: مي را بپيمايد. در كل، از مجموع مباحث نوشتار حاضر به نكات زير

و ماهيـت انسـان و شـئونات    شناسـي   انسان ان و انديشمندان دربارةههاي متفكرالف: ديدگا
تفسـيري مـادي و    ،گرايـان  وجودي او، تبعي از نوع نگاه آنها به اين عالم است. از ايـن رو مـادي  

 را در شناخت ابعاد مادي و غريزي وجـود انسـان خلاصـه   شناسي  حيواني از انسان دارند و خود
دانند كه  مي شي معناگرايانه دارند، انسان را موجودي دوبعدينظراني كه نگر كنند اما صاحب مي

  بعد روحاني و معنوي او اصالت دارد و بعد حيواني فرع بر آن است.
تواند به  مي شناسي)، هر دو (جهانشناسي  (خودشناسي) و هستيشناسي  ب: هر چند انسان

آملي كاركرد زادة حسناد حكيم خداشناسي منجر شود اما به باور اكثر عرفا و حكما و نيز به اعتق
  است.تر  خودشناسي در اين مسير بيشتر بوده و وصول به مقصود از اين طريق آسان

شناختي است كه اغلب فلاسـفه و   فنا يا بقاي انسان از مباحث كليدي انسان ةج: بحث دربار
بـه بقـا   شناسـي   اند. اگر چه غالب انديشـمندان در مباحـث انسـان    حكما كمابيش بدان پرداخته

آملـي بـر   زادة حسـن معتقدند، اما در مورد كم و كيف آن اختلاف نظر نسبي وجود دارند. علامه 
ماند هرچند مركب روح (قالب  مي اين باور است كه روح و حقيقت وجودي انسان است كه باقي

  يابد. مي جسماني) متناسب با عوالم مختلف وجودي تغيير
ممكنـات اسـت. وجـه تمـايز او نسـبت بـه سـاير         ةزبـد عالم هستي و  ةد: انسان بالقوه نخب

فنا في االله موجودات در برخورداري از رشد و تعالي در مسير لايتناهي و رسيدن به مقام قرب و 
نگرد و آن را نه يـك   مي از منظر يك عارف» خودشناسي« است. از اين رو علامة آملي به مقولة

لوك الي االله است و از ساحت وجودي خـود  داند كه همان مسير س مي معرفت صرف بلكه راهي
پندارند، تنها يك آگـاهي و   مي بنابراين خودشناسي از نظر او، چنان كه فلاسفه .گذرد مي انسان

  شناخت نيست، هر چند او خود يك فيلسوف نيز هست.    
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  ، بهار.57انساني دانشگاه الزهراء، سال شانزدهم، شماره
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